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ضرورت سرمایه گذاری
 برای ادبیات کودک دفاع مقدس

ادبیــات کــودک همیشــه بــرای دغدغه منــدان 

حوزه کتاب مســئله بوده اســت و نگرانی هایی 

را ابــراز کرده انــد. ایــن دغدغــه گاهــی در 

ــه هویــت ملــی  جاهایــی ماننــد کم توجهــی ب

بیشــتر خــودش را نشــان می دهــد. دفــاع 

ــت  ــی اس ــت مل ــن هوی ــی از ای ــدس بخش مق

کــه کیــان و تاریــخ یــک ملــت را در بــر می گیــرد.

ــت اســت  ــن هوی ــاع مقــدس بخشــی از ای دف

ــا  ــان ب ــودک همچن ــات ک ــوزه ادبی ــه در ح ک

امــا و اگرهایــی همــراه اســت؛ چــه بــه لحــاظ 

شــمار و تعــداد و چــه کیفیــت و محتــوا. تولیــد 

ــنی  ــروه س ــن گ ــرای ای ــدس ب ــاع مق ــار دف آث

اهمیــت دارد، چــون کــودکان و نوجوانــان چــه بــه لحــاظ حضــور 

مســتقیم در جنــگ (ماننــد «بیســت و ســه نفــر») یــا پشــت 

جنــگ (ماننــد «قمقمــه آب») می توانــد ســوژه آثــار داســتانی و

 شــعر باشد.

ــاز دارد و  ــذاری نی ــه سرمایه گ ــودک ب ــات ک ــه ادبی ــن اینک  ضم

ایــن سرمایه گــذاری، خــود سرمایــه می شــود بــرای آینــده کشــور.

بــرای تولیــد آثــار کــودک بایــد امکانــات و تســهیلات بیشــتری 

را در نظــر گرفــت و بــاور داشــت همــه ایــن هزینه هــا فرداهــای 

روشــنی را در پــی دارد.

ازایــن رو، گرانــی تولیــد کتــاب در حــوزه کــودک بایــد بــه 

حداقــل برســد و یارانه هــای جــدی را در نظــر گرفــت. نــگاه 

ــز از توجــه ایشــان  ــات کــودک نی ــه حــوزه ادبی رهــبر انقــلاب ب

«شــما کــه در آفرینــش هــنری  بــه اهمیــت آن حکایــت می کنــد:

ــان، کــودک را مخاطــب قــرار می دهیــد، بدانیــد درســت  خودت

روی نقطــه اصلــی حرکــت می کنیــد. آن کســی می توانــد از کار 

ــلأ  ــه خ ــد ک ــع باش ــی خاطرجم ــای اله ــنود و از رض ــود خش خ

ــان در حقیقــت  ــرای کــودکان و نوجوان ــر کنــد. کار ب لحظــه را پ

ــت» ــخ اس ــور و تاری ــرای کش ــا، ب ــرای خانواده ه ــده، ب ــرای آین ب

.(۱۳۷۷/۰۲/۲۳)

شــاید بخشــی ازکم توجهــی بــه ایــن حــوزه ناشــی از دشــواری 

نوشــتن بــرای ایــن گــروه ســنی باشــد و محدودیت هــا و مرزهایــی 

کــه دربــاره دفــاع مقــدس وجــود دارد. به ویــژه شــناخت مخاطــب 

امــروزی کــودک و نوجــوان کــه نیازهایــش بــا هم سن وســال های 

ــه  ــاوت اســت و چــه بســا بیــش از آنکــه ب خــود در گذشــته متف

اسطوره ســازی نیــاز داشــته باشــد، بــه دنبــال الگوهــای واقعــی 

اســت. ازایــن رو، سیاســت گذاری بــرای ادبیــات کــودک و نوجوان 

بــا موضــوع دفــاع مقــدس نیــازی جــدی اســت. عــلاوه بــر ایــن 

ــد همــواره مــورد توجــه باشــد  ــز بای ــار نی ــن آث نقــد و بررســی ای

تــا دقت هــا و ظرافت هــای نوشــتن بــرای ایــن گــروه ســنی 

فرامــوش نشــود. ســال ۱۳۸۱ رضــا رهگــذر در کتابــی بــا عنــوان 

«در مســیر تندبــاد» بــه بررســی بیســت ســال ادبیــات داســتانی 

دفــاع مقــدس ویــژه کــودکان و نوجوانــان پرداخــت. امــروز هــم 

ــوزه  ــن ح ــده ای ــرای آین ــد ب ــق می توان ــی دقی ــد و بررس ــن نق ای

راهگشا باشد.

از آفت هــای جــدی کــه ایــن حــوزه را تهدیــد می کنــد؛

سفارشی نویســی، غلو و اغراق در محتوا، ســاده انگاری مخاطب 

و تکــرار اســت. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در ادبیــات دفــاع 

مقــدس نــگاه و جهــت بایــد بــه ترویــج صلــح باشــد و روحیــه ایــن 

گــروه ســنی را در نظــر گرفــت تــا هــم بــه عظمت هــا و جنبه هــای 

حماســی دفــاع مقــدس توجــه شــود و هــم ضرورت دفــاع از کیــان 

ملــی و دینــی را در ذهــن آن هــا شــکل داد. برخــی از مســئولان 

ــرای کــودکان در  ــد کــه تاکنــون کتاب هــای بســیاری ب معتقدن

حــوزه جنــگ و هشــت ســال دفــاع مقــدس تولیــد شــده اســت؛

ولــی چرخــه عرضــه مشــکل دارد. هرچــه کــه باشــد این گروه ســنی 

ــی  ــد توجــه بیشــتر اســت. خوشــبختانه کتاب هــای خوب نیازمن

ــی از  ــه برخ ــود ب ــه می ش ــت ک ــده اس ــشر ش ــوزه منت ــن ح در ای

برجســته ترین آن هــا اشــاره کــرد.

«اســم مــن خاکریــز اســت» عنــوان کتابــی از مرتضــی سرهنگــی 

اســت کــه تــلاش می کنــد بــا بیانــی کودکانــه شرحــی از ویژگی هــا 

و کارکردهــای خاکریــز را بــرای بچه هــا بیــان کنــد. ایــن نویســنده 

کتاب «روزهای خرمشــهر» را هم برای کودکان دبســتانی نوشــته 

اســت و نکته هــای جالبــی از روزهــای جنــگ بــه آنــان می آمــوزد.

البتــه «بچه هــای کارون» نوشــته احمــد دهقــان نیز درباره اشــغال 

و آزادســازی خرمشــهر از نگاه چند نوجوان اســت.

«قمقمــه آب» نوشــته ابراهیــم حســن بیگی نیــز بــرای گــروه ســنی 

«ب و ج» منتــشر شــده و بــه موضــوع جنــگ از نــگاه یــک کــودک 

ســاکن خرمشــهر می پــردازد. جالــب اســت کــه این کتــاب تاکنون 

بــه دو زبــان انگلیســی و ترکمنــی ترجمــه شــده اســت.

«فرزنــدان ایرانیــم» را داوود امیریــان به صــورت طنــز داســتانی 

روایــت کــرده اســت کــه فضــای خشــک و خشــن جنــگ را بــرای 

«بچه هــا و  مخاطبــان نوجــوان خواندنــی و شــیرین می کنــد.

ــاوت  ــوع متف ــا موض ــز ب ــاز نی ــیروس طاهب ــته س ــا» نوش کبوتره

ــنی «ب و  ــروه س ــرای گ ــر ب ــای مهاج ــگ زده و کبوتره ــهر جن ش

ج» منتــشر شــده اســت.

«فهمیــده، رزمنــده  «محلــه حاجــی» نوشــته بهنــاز ضرابــی زاده،

«بال هــای آبــی مــن» نوشــته  کوچــک» از قاســم کریمــی،

ــیدی  ــم جمش ــیب» مری ــن س «آخری ــی، ــه دهقان سلماس راضی

ــد  ــگ از احم ــی از جن ــه خاطرات ــامل مجموع ــبر» ش ــه ب و «پنج

عربلــو هــم از دیگــر آثــار قابل تأمــل حــوزه ادبیــات کــودک

 و نوجوان اســت.
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برای رسـیدن به توسـعۀ همه جانبه باید همواره تلاش 

کنید و به همه جوانب آن بیاندیشـید.

ویراسته

برای رسـیدن به توسـعۀ همه جانبه باید همواره تلاش 

کنید و به همۀ جوانب آن بیندیشـید.

نکته

در حالتـی کـه «ب» بـر سر افعالـی بیایـد کـه بـا الـفِ مفتوح و 

مضموم آغاز می شـود، با اتصال ب، «الـف» از سر فعل حذف 

می شـود، مانند: بینداخت و بیندیشـید.
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یادداشت

محمدجعفر یاحقی از زخم های زبان فارسی گفت

سیاست تضعیف زبان فارسی در مهد آن
خـــوار و تضعیف کــردن  گپ 

فرهنگ قوم مغلوب و غالب دیگران

ــود، کـــردن فــرهــنــگ خ

مهم ترین اقــدام اقــوام و 

قدرت های نامشروعی است که می خواهند 

به سلطه تام و تمام برسند. زبان فارسی هم 

در طول تاریخ بارها عرصه دست اندازی قرار 

گرفته تا کم جان و ضعیف شده، ضعفش به 

عرصه های دیگر فرهنگ و تاریخ سرایت کند 

تا فرهنگی ریشه دار و غنی زمین بخورد.

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در یکی 

از کلاس هایش (که فیلم آن در فضای 

مجازی نیز منتشر و بسیار دیده شد)، به 

این نکته اشاره می کند که وقتی برخی 

نگلیس و  نند ا کشورهای قدرتمند -ما

روسیه- به زبان های کم گویشور و مهجور 

و محلی بها می دهند برای این است که 

نمی توانند مستقیم با زبان فارسی دربیفتند 

و می خواهند با بها دادن به آن زبان ها، کاری 

کنند که نسل های آینده برخی کشورهای 

کوچک و برخی مناطق ابتدا با زبان فارسی 

بیگانه شوند و بعد از آنجا که در زبان خود اثر 

فاخر و ارزشمندی ندارند، راحت تر انگلیسی 

یا روسی زبان شوند.

دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و 

ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 

نیز در بخشی از گفت وگویی که درباره 

عبدالکریم تمنا، ادیب افغانستانی ساکن 

ایران که ۲۰ مرداد ماه امسال دور از دیارش 

درگذشت، به زخم هایی که بر زبان فارسی 

وارد می کنند اشاره کرده است. یاحقی این 

زخم ها را هم حاصل مهاجرت ادیبان از 

افغانستان و پراکنده شدن آنان در عالم 

داند و هم سیاست استعمارگران و  می 

قدرت های نامشروع. آنچه در ادامه می آید 

گزیده ای از گفت وگویی است که در روزنامه 

اعتماد منتشر شده است.

 عبدالکریم تمنا بیش از ۴۰ ســال در ایران

زندگی کرد. چه عواملی موجب شد او مجبور به 

مهاجرت شود؟

او که یکی از شخصیت های ادبی و سیاسی 

دولت های پیشین افغانستان بود، نتوانست 

بپذیرد که دولتی بیگانه بر سرزمینش 

حکومت کند. این بود که سال ۱۳۵۸ با 

اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر 

شوروی راهی ایران شد.

 مهاجرت فرهنگی که از کشور افغانستان به

دیگر کشورها شده، بیشتر در چه دوره ای بوده و 

چقدر امروزه شدت گرفته است؟

همواره روی کار آمدن دولت هایی که سر 

عناد با زبان فارسی داشته اند آسیب های 

جدی به زبان فارسی در افغانستان زده است 

و یکی از این آسیب ها مهاجرت شاعران 

و نویسندگان این کشور به دیگر کشورها 

بوده است. البته اگر به تاریخ افغانستان 

نگاه کنیم همواره نوک پیکان این دولت ها 

به سوی فارسی زبان ها بوده و همین امر 

و سختی هایی که به فارسی زبان ها در 

افغانستان از سوی دولت ها روا داشته 

شده موجب مهاجرت فارسی زبان ها به 

کشورهای دیگر شده است و این ضایعه 

بزرگی برای زبان فارسی محسوب می شود.

در میان سیل مهاجران، دانشمندان بسیار 

زیادی وجود دارند که مهاجرت آن ها آسیبش 

بسیار سهمگین تر از افرادی است که تنها 

به زبان فارسی سخن می گویند. یکی از 

مهاجران هم که سال ها در ایران زندگی 

کرد استاد عبدالکریم تمنا بود. اگرچه او در 

ایران شانس این را داشت که با بزرگان زبان و 

ادب فارسی ارتباط داشته باشد، اما بی شک 

حضور او و دامنه تأثیرگذاری اش در کشور 

افغانستان بیشتر بود و مهاجرت اجباری که 

همچون دیگر ادیبان افغانستانی تحمیل 

شد موجب شد که نسل جوان افغانستانی 

کمتر بتوانند از محضر این استادان و 

شاعران بهره مند شوند.

 باتوجــه بــه مــوج گســترده مهاجران

افغانســتانی به ایــران آیــا توانســته ایم از 

ظرفیت های آن ها درست استفاده کنیم؟

متأسفانه نه. در ایــران چنین وضعیتی 

وجود ندارد و جز در موارد استثنایی امکان 

بهره گیری از قابلیت های این افراد فراهم 

نشده است و متأسفم بگویم بسیاری از 

ادیبان و فرهنگیان افغانستانی که مجبور به 

مهاجرت به ایران شدند به دلیل اینکه طبق 

قوانین ایران این اجازه را نیافتند تا توانایی 

خود را بروز دهند به شغل های نامرتبطی 

رو آوردند؛ مثلا همین عبدالغفور آرزو که 

از ادیبان و دیپلمات های بنام افغانستانی 

است، پس از آزادی از زندان کمونیست ها 

به ایران مهاجرت کرد و در ایران تا مقطع 

دکترای زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد و 

سال ها به عنوان نفر دوم سفارت افغانستان 

کار کرد. پس از تغییر دولت ها در افغانستان 

و مهاجرت دوباره به ایران، مدتی در مشهد 

بود، اما با همه تلاش هایی که برای جذب 

این استاد زبان فارسی کردیم، نتوانستیم 

وضعیت اقامت و کار دائم او را در ایران 

فراهم کنیم و او مجبور شد که پناهندگی 

آلمان را بگیرد.

 موضوع دیگری که وجــود دارد، بی مهری

مفرطی است که به زبان فارسی و گویشوران آن 

در افغانستانِ امروز می شود. جایی که خاستگاه 

فارسی دری هم هســت. دلیل این بی مهری به 

نظر شما چیست؟

همان طور که گفتید زادگاه زبان فارسی 

دری که ما امروزه با آن سخن می گوییم، بلخ 

بوده، بلخ پیش از آن خاستگاه آیین زرتشتی 

است و در عمل فرهنگ ایرانی و بودایی در 

این منطقه شکفتگی خاصی داشته است.

در گذشته کشور افغانستان روی نقشه وجود 

نداشت و افغانستان جزئی از ایران بزرگ 

بود. فرهنگ و تمدن ایرانی در گذشته در 

افغانستان عنوان های دیگری داشته است 

و همواره شاهد شکوه فرهنگ و تمدن در 

این منطقه بوده ایم. حکومت سامانیان 

و حکومت غزنویان که مرکز آن در غزنین 

واقع در افغانستان امروزی بوده، در گسترش 

زبان فارسی نقش مهمی ایفا کرده است.

براساس برخی روایات لهجه بلخی بوده که 

در بیشتر مناطق ایران گسترش پیدا کرده و 

به مرکز و جنوب ایران رفته است. متون هم 

در فاصله قرن دوم تألیف شده به زبان فارسی 

نگاشته شده است، بیشتر در مناطقی 

بوده که امروزه جزو سرزمین افغانستان 

محسوب می شود. نخستین شاعرانی که 

به زبان فارسی شعر سروده اند بیشتر جزو 

این منطقه هستند. بنابراین، دیرینگی زبان 

فارسی در سرزمینی که امروزه افغانستان 

نامیده می شود هم زمان با تولد این زبان 

است. رودکی، سنایی، مولوی، ناصرخسرو،

خواجه عبدا... انصاری و ده ها و صدها شاعر 

و نویسنده دیگر، همه این افراد زادگاه و 

خاستگاهشان در سرزمین افغانستان 

کنونی است. تا زمانی که این سرزمین ها 

قلمرو مشترک ما بوده، همه چیز بر روال 

اصلی خودش است، اما از دوره تیموریان 

و صفویان به بعد که بحث تشیع و تسنن 

مطرح می شود یک مقداری اختلافاتی در 

این مناطق به وجود می آید و به مرور از ایران 

جدا می شوند، اما همچنان ساکنان این 

مناطق به زبان فارسی سخن می گویند.

امروزه سه چهارم خراسان بزرگ جزو کشور 

افغانستان است و جنوب خراسان اساسا 

حوزه فرهنگی هرات و هرات سمبل فرهنگ 

مشترک منطقه است. هرات یادگار فرهنگ 

بزرگ آریایی است و ما به این شهرها افتخار 

می کنیم. هرات در طول هزاران سال مهد 

شکوفایی فرهنگ بوده است و همچنان آثار 

ادبی مهمی در این مناطق یافت می شود 

که برای شاعران و نویسندگان دیگری که 

به فارسی سخن می گویند جذابیت پیدا 

می کند.

 به غیــر از اختلافات مذهبــی چه عواملی

موجب به حاشیه راندن شــدن زبان فارسی در 

افغانستان شده است؟

متأسفانه از زمانی که استعمارگران پایشان 

به افغانستان باز شد و به مناطقی نفوذ 

کردند که پایه های سیاست تفرقه و جدایی 

را بنیان گذاشتند و بخش مهمی از این 

سیاست ها معطوف به تضعیف زبان فارسی 

بود و این سیاست به مرور و گاه خود به 

خود در مناطق دیگر افغانستان ادامه 

پیدا کرد و در دوره بعد با اعلام موجودیت 

دولت افغانستان، این دولت تغییر رویه 

داد و یکی از مظاهر استقلال و تفاوت 

دولت افغانستان، زبان بود. بنابراین،

زبان محلی پشتو را که قبلا در شمار یکی 

از زبان های ایرانی بود و در منطقه رواج 

کم و بیشی داشت در برابر زبان فارسی 

عَلمَ و به عنوان زبــان ملی افغانستان 

انتخاب کردند. البته در دوره هایی در 

افغانستان دو زبان دری و پشتو با هم 

رواج داشتند. چون می خواستند زبان 

مستدلی هم داشته باشند کلمه فارسی 

را از فارسی دری حذف کردند و به عنوان 

زبان مستقل معرفی می کردند و روی لهجه 

و تفاوت های لهجه های دری تأکید کردند.

در واقع می خواستند به هر شیوه ای شده 

جدایی خود را از سیطره ایــران مطرح 

کنند. همواره دولت های پشتو زبان در 

اند و طالبان  افغانستان بر سر کار بوده 

هم پشتو هستند. به همین دلیل همواره 

فشار عظیمی در داخل افغانستان بر 

زبان دری در دوره های مختلف وارد شده 

است و طالبان به شدت به این موضوع

 دامن می زنند.

 چه نهاد یا تشکلی در این سال های سخت

که بر زبان دری و گویشــوران آن گذشته است، 

مسئولیت پاسداشت و مراقبت از این زبان را بر 

عهده گرفته است؟

زبان فارسی را مردم در افغانستان زنده 

نگه داشته اند. انجمن ها و نهادهای ملی 

و به ویژه اقوامی که زبانشان دری بوده مثل 

قوم هزاره ها. هر چند چهار پنجم مردم 

افغانستان به زبان فارسی دری صحبت 

می کنند، اما همواره اقلیتی که به زبان 

پشتو سخن می گویند قدرت و زور را در 

اختیار داشته اند و بر سر راه گسترش زبان 

فارسی در افغانستان سد گذاشته اند.

 مهدی علوی

ــا وقــایــع سال   آی

گزارش 
خبری

۱۴۰۱ اعـــــتراض 

بود یا اغتشاش؟ 

آیا مقصر دشمن 

بود یا اشتباهات خود حاکمیت هم 

ــود؟ اساسا  مــر دخیل ب در آن ا

تصویری که از جمهوری اسلامی در 

اذهان نقش بسته است آیا تصویر 

ــت؟ ایــن  ــی اسـ ــت دقــیــق و درس

پرسش ها و مسائلی مربوط به آن 

در نشست «بررسی وقایع شهریور 

۱۴۰۱» مطرح شد که با حضور جواد 

موگویی، نویسنده و مستندساز،

چهارشنبه شب هفته گذشته در 

»ی مشهد  ها   ره ب ستا  کتا فه «کا

ــه، خلاصه و  برگزار شد. در ادام

گزیده و ویراسته ای از صحبت های 

موگویی در پاسخ سؤالات حاضران 

خواهد آمد.
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هر کسی که شیشه ای شکست اغتشاشگر نیست

به نظرم تفاوت «اغتشاش» و «اعتراض» در هدف آن 

افتد. زمانی  است نه در شکلی که دارد اتفاق می 

شما بر مبنای اعتراضی که داری، شیشه های یک 

بانک را پایین می آوری یا در دانشگاه شیشه های 

سلف را می شکنی و دنبال براندازی هم نیستی؛

می خواهی به نوعی اعتراضت را نشان دهی. کسی 

هم که می خواهد براندازی کند ممکن است شیشه 

ای دنبال  ــده  بشکند. به نظرم در ۱۴۰۱ حتما ع

براندازی بودند و عده ای هم معترض بودند؛ همین 

مقداری کار را پیچیده می کند و شما نمی دانی چه 

برخوردی با این جمعیت داشته باشی. پس درست 

نیست هر کسی را که جایی را آتش زد یا شیشه ای را 

شکست برانداز و اغتشاشگر بدانیم.

مسائلی که روی هم انباشته شد

نــدیــدم، بلکه  من خیلی حجاب را مسئله ۱۴۰۱ 

انباشتی از مسائل باعث آن اتفاقات بود. در نتیجه 

آن وقایع، مخالفان حجاب اجباری بر موافقان آن 

پیروز شدند؛ یعنی اگر شما در خیابان های تهران 

بدون حجاب باشی کسی به شما نمی گوید خانم 

حجابت را سرت کن. این رفتاری عمومی است که 

تقریبا در شهرهای دیگر هم اتفاق افتاده است،

البته این بدین معنا نیست که آن ها که خواستار 

بی حجابی بودند بر حکومت پیروز شدند، چون 

همچنان در دانشگاه به وضعیت حجاب شما گیر 

می دهند و پاساژها پلمب می شود و در هر جایی که 

بشود اعمال زور یا قانون کرد هنوز حجاب آزاد نشده

 است.

تفاوت خیابان با اینستاگرام

من بعضی شهرها را در زمان اعتراضات رفتم؛ ایذه، اهواز،

کرج، اردبیل، سیستان و بلوچستان. تهران که هر روز 

بودم. شهرهای اصلی را تقریبا رفتم به جز کردستان.

رصدم هم رصد خوب و نسبتا دقیقی است، یعنی در 

مشهد و جاهای دیگر رفیق دارم که به من اطلاعات 

می دهند. به قطع می گویم آنچه در خیابان بود و آنچه 

در اینستاگرام بود خیلی متفاوت بود؛ یعنی شما فکر 

می کردی اردبیل خط مقدم است، وقتی پرس وجو 

می کردی می دیدی به جز روز اول و دوم که همه شهرها 

شلوغ شد فقط یک روز حدود یک ساعت آن هم یک 

خیابان اردبیل شلوغ شده، ولی در اینستاگرام فکر 

می کردی هر روز در اردبیل بکش بکش و شهر در حال 

سقوط است.

خودمان هم مقصر بودیم

من قبول نــدارم همه آن اتفاقات ناشی از جنگ 

هیبریدی بود. سرانجام گشت ارشاد که مَجازی نبود 

و ون در وسط خیابان بود و دشمن آن را نگذاشته 

بود؛ خود جمهوری اسلامی گذاشته بود. در اردبیل 

ماجرا از آنجا شروع شد که سپاه و استانداری و غیره 

تصمیم می گیرند یک مراسم زنان آگاه و مسلمان برقرار 

کنند و چون کسی به خیابان نمی آید آموزش و پرورش 

مدیران مدارس را اجبار می کند که هر یک دست کم 

دو تا اتوبوس آدم بیاورند. حدود شش هفت هزار نفر 

بچه را بدون اطلاع پدر و مادر آورده بودند وسط شهر 

و همین باعث شد خانواده ها بروند جلو در مدارس 

اعتراض کنند و کار به درگیری بکشد. خب این می شود 

غائله اردبیل؛ آیا به دشمن ربط دارد؟ به اینترنشنال 

ربط دارد؟ خودت غائله درست کــرده ای در شهر 

خودت!

همه دنیا علیه ما بود

اتفاقات ۱۴۰۱معجونی از واقعیت و مجازی بود. آنچه 

در کف خیابان بود، همه اش محصول دشمن نبود. تو 

خودت خطا کردی و نمی توانی به دشمن نسبت دهی.

از طرفی آنچه در کف خیابان بود با فضای مجازی که 

ضریبش ده ها و صدها برابر بود متفاوت بود. گیجی 

حاکمیت هم به این اتفاقات کمک می کرد، چون 

نمی دانست الان چه باید بکند، اما چرا در ۱۴۰۲ این 

اتفاق نیفتاد؟ جنبش برای پیروزی سه چیز لازم دارد:

رهبر، ایدئولوژی، مردم. آیا بالای سر این جنبش کسی 

مثل نلسون ماندلا می بینید؟ من تا به حال نشنیده ام 

و در تاریخ هم نداریم که طبقه متوسط به بالای جامعه 

انقلاب کرده باشد. انقلاب همیشه مال پابرهنه هاست.

انقلاب سیاهان، انقلاب کمونیستی. چون انقلاب 

کردن هزینه زیادی دارد و طبقه پایین بهتر هزینه را 

پرداخت می کند. من بچه پایین میدان شوشم؛بچه های 

شاه عبدالعظیم و شوش و راه آهن حجاب اولویتشان 

نیست. اولویت آن ها اقتصاد است. پس همه مردم با این 
جنبش نیستند. می رسیم به ایدئولوژی. امام خمینی(ره)

سال ۴۲ قیام می کند و سال ۴۷ کتاب «ولایت فقیه» را  

منتشر می کنند و بلافاصله مدل جمهوری اسلامی 

را اعلام می کند و مردم هم رأی می دهند. الان مدل 

معترضان چیست؟

تصویر ارائه شده از جمهوری اسلامی واقعی نیست

جمهوری اسلامی را باید با دو کیت آزمایشگاهی 

بسنجید: یک، رژیم قبلی. دو، شعارهایی که داده. در 

مقایسه با رژیم قبلی صد به یک جلو است، اما در 

سنجش با شعارهایی که داده، نه. در خیلی چیزها عقب 

است؛ یکی اینکه قرار بود هر کس هر چه می خواهد 

بگوید آزاد باشد، اما آیا الان همه آزادند؟ واقعیت 

جمهوری اسلامی الان در این نقطه است، اما تصویری 

که در ذهن ها هست این است که پهلوی بهتر بوده.

تا این تصویر در عمل درست نشود، مسئله مهاجرت 

حل نمی شود.
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